
 
 
 
 
 
 
 
    

 بهکتی و عشق در عرفان هندی و اسلامی
 1زهرا حسینی حمید      

  واحد تهران شمال-  دانشگاه آزاد اسلامی

 چکیده
های  عشق عرفانی مفهومی گسترده و چند سویه در فرهنگ عرفانی ملت

 تشخّص یافته است، "عشق"صورت ه از یک سو، جوهره ذات الهی ب. جهان دارد
 با جوهره "شیوا" یا "برهمن" در یونان، "روسا" و "آگاپه"خدای عشق بنام 

کند؛ و از سوی دیگر، طریق  ظهور می.. بهکتی در هند، حبیب در عرفان اسلامی و
 و راه عمل "یوگه جنانه" نظیر راه معرفت یا -عشق خود راهی متمایز از دیگر راهها

 .شود  برای رسیدن به کمالات الهی محسوب می-"یوگه کرمه"یا 
از این . اند  بوده"مارگه بهکتی"های فکری هند تحت تأثیر  بیشتر مکتب

های ودائی، اوپنیشادهای متقدم، مکتب ادوایتۀ شنکره و جریان  ها، اندیشه مکتب
هرچند که برخی از . توان مجزا نمود گرای کشمیری را تا حدودی می وحدت

؛ اما اند ها نیز یادآور شده مفسرین نشانه هایی از بهکتی را در این مکتب
ای برجسته مطرح شد، در آثار تامیلی   در مکتب رامانوجا به گونه"مارگه بهکتی"

 . ادامه یافت"بهکتی نو"رشد کرد و در نهضت 
در حوزه عرفان اسلامی، گذشته از طرح موضوع محبت الهی در آیاتی 

عشق و در روایات نقل شده از ائمه اطهار، محبت و ) 54/5("یحُبهم و یحُبونه"چون
مطرح شد و در مکتب ...الهی در اقوال منسوب به رابعه، حلاج، بایزید بسطامی و 

های پنجم و ششم هجری جایگاهی ویژه یافت و  عرفانی احمد غزالی در سده
در این موضوع ...  روزبهان بقلی وعبهرالعاشقیناحمدغزالی، سوانح هایی مانند  کتاب

 .نگاشته شد
                                                 

  واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي-دكتراي اديان و عرفان تطبيقي -۱



                                                      
 
 
 

  برهان و عرفان  ٢٦

های   بررسی و مقایسه بهکتی در مکتباین مقاله کوششی است در جهت
سیر : هندی و عشق عرفانی از دیدگاه عرفان اسلامی که با طرح موضوعاتی چون

تاریخی عشق عرفانی، بررسی واژگان بهکتی، عشق الهی و کاربرد آنها، رابطه عشق 
 .با خدا و ظهور عالم و رهایی و مُکشه، به این امر پرداخته است

گیتا، مایـا، شـکتی، کریشـنا، عشـق، تجربـه              رامانوجا، بهگوت  بهکتی، :کلید واژه ها  
 .عرفانی، ظهور، تجلی، عقل

 
 مروری بر تاریخچه عشق عرفانی

 :شویم در ادبیات عرفانی شرق و غرب با سه نوع عشق مواجه می
جویانه یا حس  لذت  شهوانی  های این نوع عشق حاصل خواسته.  عشق جسمانی-1

، در 1"اروس"در فرهنگ یونانی به این عشق . ی مادی استها مالکیت و سایر انگیزه
 . گفته میشود3"کامه" و در هندی 2"آمور"فرهنگ لاتینی 

که با احساسات سخاوتمندانه .  عشق دوستانه یا عشق به سایر موجودات انسانی-2
 در لاتین با واژه ،4"افیلی"از این عشق در یونانی با واژۀ . و انسان دوستانه توأم است

 .یاد می شود7"ها اسنه" و 6"پریاتا" و در هند با واژگان 5"دیلکتیو"
 ،8"آگاپه"در یونانی با کلمه . این عشق حاصل موهبت الهی است. عشق الهی-3

 درهنـدویی با کلمـه ،10"کرونـا"در بـودایـی بـا ، 9"کاریتـاس"درلاتین با واژه 

                                                 
1 -  Eros  
2 - Amor 
3 -  Kāma  
4 - Philia 
5- Dilectio  
6- Priyatā  
7- Sneha  
8 - Agāpē 
9 - Caritas 
10 - Karunā 
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 از آن 2"حسد"رعبری با کلمه و د "محبت" در میـان مسلمانان با واژه ،1"پِرمِِه"
  3.یاد شده است

متفکران مسلمان نیز به نوبه خود در طول تاریخ از سه جنبه علمی، 
از جنبه علمی افرادی چون . اند شهودی به بررسی عشق پرداخته-فلسفی و عرفانی

و ذم الهوی  در)  هـ597.د(الجوزی  و ابندر طوق الحمامه )  هـ456.د(اندلسی  حزم ابن
در . اند موضوع عشق را بررسی کرده المحبین  روضهدر ) هـ 751 .د(الجوزیه  قیم ابن

گوناگون عشق یا محبت  های اند، از جنبه  این آثار که همگی به عربی نگاشته شده
همچون دیدار عاشق و معشوق با یکدیگر، فراق یا جدایی آنها، رقیب، غیرت، ناز 

 معشوق و گفتگوی ایشان با هم، وصال و نگاری عاشق و معشوق و نیاز عاشق، نامه
 ).148-149بوی جان،پورجوادی، . (سرانجام مرگ آنها سخن به میان آمده است

برخی از آثار مربوط به عشق اختصاصاً از دیدگاه فلسفی ساخته و پرداخته 
 ابن اشارات و تنبیهات و نمط هشتم و نهم "العشق رساله"آثاری چون . اند شده

و غیره از ) 7ج( ملاصدرا اسفارالصفا،  اخوانرسائل  از "العشق  ماهیهفیرساله "سینا، 
های فلسفی و استدلالی عشق در آثار نویسندگان اسلامی  جنبه. اند این زمره

 .تأثیر از حکمای یونان بویژه افلاطون و نوافلاطونیان نبوده است بی
وال های ظهور اسلام در اق عرفانی و محبت نیز از نخستین سده عشق

موضوع . عدویه، محاسبی، بایزیدبسطامی، حلاج، شبلی و غیره مشهود است رابعه
بنام ) هـ371.د(عشق عرفانی همچنین در اثر معروف ابوالحسن دیلمی

 از الاسرارالغیوب انوارالقلوب و مفاتیح مشارق و المعطوف اللام  علی-المألوف الالف عطف
همچنین در ادبیات عرفانی فارسیِ . به عربی مطرح گردید) هـ696.د(دباغ  ابن

                                                 
1- Prema  
2 - Hesed 
3 -J.Bruce Long , "Love", The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed), 
Vol.9, 1987, p. 31. 

 
 

.. 



                                                      
 
 
 

  برهان و عرفان  ٢٨

های پنجم و ششم بطور برجسته مطرح شده و در مکتب احمد غزالی بویژه در  سده
 .به کمال و پختگی خود رسیدسوانح العشاق کتاب ارزشمند او، 

         الــدین عربــی ، محــی)هـ ـ 606. د(، روزبهــان بقلــی)هـ ـ 525.د(عــین القضــاه 
، حـافظ   )هـ ـ 688.د  (عراقی    ، فخرالدین )هـ 672.د(ین رومی الد  ، مولاناجلال ) ه ـ638.د  (

همگـی در مکتـب عشـق       ... و  )  هـ ـ 898.د(، عبدالرحمان جامی    )هـ 792.د  (شیرازی  
 .پرورش یافتند

 دو جنبه رساله فی حقیقه العشقالدین سهروردی چون  در آثاری از شهاب
، ه فی حقیقه العشقمقدمه بر رسالنصر، . رک. (عرفانی و فلسفی عشق جمع شده است

 ).سهروردی
در بسیاری از آثار عرفانی،عشق زمینی پلی به سوی عشق آسمانی است، 

 .شود نظیر آنچه که در اروس و آگاپه سنت مسیحی و یونانی مشاهده می
از نظر او عشق مجازی و . داند مراتب می احمد غزالی عشق را حقیقتی ذو
توان به  با گذر از عشق مجازی میاند که  عشق حقیقی دو مرتبه از یک حقیقت

 :گوید او در این باره می. عشق حقیقی راه یافت 
   

راه یــابد،     اگر کسی بتواند از مشاهده حسن در مظاهر حسی به تجلی آن در  مظاهر روحــانی                   
سـلطان  ، به نقل از پـورجـوادی، 152غزالی، بوارق الالماع، ص    . (زیانی در این راه متوجـه او نیست      

 )62، صطریقت
 

 
اند که  برخی از عارفان از این نیز قدمی فراتر نهاده و برآن رفته

روزبهان . الهی است پرستی راه اصلی برای رسیدن به عشق شاهددوستی و صورت
توان در زمرۀ این گروه از  بقلی، اوحدالدین کرمانی و برخی دیگر از صوفیه را می

 پرستش جمال صوری را موجب لطافت پرست، در واقع عرفای جمال. عرفا برشمرد
 .اند احساس و ظرافت روح دانسته و آن را نشانی از زیبایی مطلق انگاشته

.. 
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 و نیز در ادبیات 2 و اسمریتی1سنسکریت اعم از کتب شروتی درادبیات 
هنـد، بحــث عشــق و عبـادت عاشقـانـه و مراتـب عشـق، در  تامیلی دینی

 ،از این میان جریان وداها. مطرح شده است 4نو  وبهکتی3قـالــب نهضــت بهکتی
گرای   شنکره و جریان وحدت5اوپنیشادهای متقدم، مکتب توحید مطلق یا ادوایتۀ

هایی از بهکتی  هر چند برخی از محققین وجود نشانه. کشمیری را باید جدا دانست
و در در اوپنیشادهای اولیه 7"اوپاسنه" در وداها، 6"تپس"را به صورت ریاضت یا 

 .اند اشعار عاشقانه منسوب به شنکره نیز یافته
 9سوتره ودانته و 8گیتا بهگوتبا آنکه شنکره در تفسیر خود بر متونی نظیر 

 پس از اونظیر 10های کند، اما استادان و آچاریه بر طریق معرفت و جنانه تأکید می
ا ، )th cent-Nimbārka 12( نیم بارکه ،)th cent-Rāmānuja 11 (11رامانوج

                                                 
ها  ، براهمنه(Vedas)و وحیانی هندی گویند که عبارتند از وداها به متون مقدس (Śruti)شروتی -1

(Brāhmanas)ها  ، آرنیکه(Āranyakas) و اوپنیشادها (Upanishad) . 
  شامل متون غیروحیانی هندی است که برخی از آنها مانند گیتا از نظر اعتبار در (Smriti)اسمریتی  -2

 . حد کتب وحیانی است
 

3-  Bhakti 
4 - New Bhakti 
5-  Advaita 

به اعتقاد او در زبان دینی، . داند  را نیروی تکامل جهانی می(Tapas)"تپس"اجرتون در تفسیر خود بر گیتا  -6
 از لحاظ عملی "تپس".  به مفهوم اشتیاق عاشقانه دینی و الهامات روحانی است که غایت آن برهمن است"تپس"

های جسمانی، و از  ورشید یا آتش برای کاستن تمایلات و خواستهمرتاضان در معرض گرمای خ عبارت از قرار گرفتن
 .      ندک ی برای رسیدن به کمال ایجاد میا نظر معنوی، اشتیاق دینی یا خلسه

 
by Edgerton, 1997, pp . 113-114. Cf.  Bhagavadgitā, transl. 

7- Upāsana 
8- Bhagavat Gitā  
9- Vedānta Sūtra  
10- Acāryas  

، سوترهدانته و وگیتا مفسر  ترین  مهمVişiśtādvaita) (مؤسس فلسفه ویسیشته ادوایته امانوجا،ر -11
لی آلوارها، نهضت ویشنویی بود که تحت تاثیر ادبیات سنسکریت و ادبیات تامی برهمنی مبتکر درسنت

 .بهکتی را ایجاد کرد
Realism and Religion, London, 2002, p. 1. The Theology of  . Cf. C. J. Bartley 

ţوان عكž الƘملي در Ưقابĭ ƪراŞƏ Ƃƿقاě šائيƲ اجŤماƕ هند بƶ سمت Ƈوفيان ƀƯلمان و اسƭǈ  اƲƿ نƌƸت را Ưي
ŰƯروƭ هند بƶ اس�ƭǈ باعŞƏ ( Ŧقاš(ها وųانقاهƸاي Ƈوفيƶ در جلب ţوجƧ ƶاسƸŤاي  Ɓǈţ جماعت ųانƶ. دانƀت

 .   بƶ اƲƿ نƌƸت ĭردƿد-هند) ŞƏقاţي(Ɣاƭ بƧ ƶŤƀاسŤي عليرƛم ن-اŬƿاد حرƧت بƸكŤي وجواŻ ورود همĮان
  



                                                      
 
 
 

  برهان و عرفان  ٣٠

 به  به طریق بهکتی) th cent-Vāllābha 15( و والابهه ،)Mādhva-12 th cent(مادهوه
 .پردازند تفسیر متون دینی می

کریشنا وصورت متعال مطرح  ی خداوند با دو چهره تشخصّ یافتهگیتا در
 و ظهوری از ویشنو، خدای متعال است که با ظهور خود 2تاره ، اوه1کریشنا.شود می

در این . کند ن راه مهرورزی خدا به انسان و انسان به خدا را هموار میبرروی زمی
یابد که به آسانی  ورزی، انسان با دیدن خدای متجسم، خود را قادر می عشق

 .احساسات عاشقانۀ خود را نثار او کند
 که مظهر انسان کامل است، "راما" نیز 3رامایانهدر منظومه حماسی 

ورزد و  ی از معرفت و عشق الهی است، عشق می، که مظهر"سیتا"معشوقش  به
در این داستان راما خود ظهوری دیگر از ویشنو . کند برای رسیدن به او کوشش می

به  6"ها گوپی" و داستان عشق 5گوینده درگیتا“ رادها کریشنا“ داستان 4.است
حکایت دیگری از عشقی به ظاهر زمینی است که خود  7سوتره نارادهکریشنا در 

 رادها زنی است دارای همسر که گوینده درگیتا. ایی برای عشق آسمانی است مهمقد
ورزد و با شنیدن صدای فلوت کریشنا شب هنگام خانه را رها  به کریشنا عشق می

مطابق سنت هندویی او زنی فاسد محسوب . شتابد کرده، به ملاقات کریشنا می
 که با میل روح به جانب شود، اما عشق رادها و کریشنا عشقی در فراق است می

 8.یابد خدا که بالاترین حالات معنوی انسان است تحقق می

                                                 
1 -Kriśna 
2 -Avatāra 
3 - Rāmāyana 

é- ر رŤƄبي ƶƘالƐƯ براي.ƥ . �Ɓوƿان� دارĮƿاƃي هندƠƀب هاي فلŤكƯ ان وƿاد ũ �Î ƅ �ÏÑÏدƘب ƶب . 
5 - Gitā-govinda 
6- Gopis 
7- Nārāda Sūtra 
8-Flood, Gavin, An Introduction to Hinduism,Cambridge, 1990, pp.138-139. 
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پردازد و یازده  ها به خداوند می به بیان مراحل وصول بهکتهناراده سوتره 
طی این مراحل سالک . شمارد می مرتبه را در سیر و سلوک آنان به سوی خدا بر

 خدا را به ،(Daśya Śakti)ند  پس از عبور از مرحله عبودیت و خدمت به خداو
، سپس در حکم عروس خدا (Vatsalya Śakti)بیند  عنوان خویشاوند و پدر خود می

 و بعد از اتحاد با خدا (Kanta Śakti)داند    یکی می1ها شود و خود را با گوپی می
(Tammaya Śakti)شود  در نهایت در او فانی می.(Parama- vivaha Śakti)2 

 سلوک خدا در تجربه عارف میان دو طیف حضور و غیبت در این سیر و
 و  ها و تفاوت عارفان این حضور و غیبت با توجه به گوناگونی فرقه. قرار دارد

 (Viraha و جدایی (Samślesa)لحظات تجربه وحدت . های آنان متفاوت است تجربه
(Viślesa ,حدت ماهیت زودگذر تجربه و. دهد  بطور متناوب برای سالک رخ می

عرفانی، اندوه فراق را بدنبال دارد و همین جدایی زمینه ساز اشتیاق و جذبه دوباره 
 که براساس فرقه "هری کریشنا" در نهضت 3.شود در وحدت مجدد با الوهیت می

  معتقد است 5تانیه  ویشنویی در سدۀ شانزدهم میلادی شکل گرفت، چای4ای تنتره
  7.فائق آمد دوگانگی عاشق و معشوقتوان بر   با عشق می6در کلپه کالی

                                                 
در واقع آنها سالکانی . ها دخترکان گاوچرانی بودند که از کریشنا در مقابل دشمنانش عاشقانه دفاع کردند  گوپی-1

       شدند و گاه به عنوان پرستش کننده کریشنا به شمار بودند که گاه در کریشنا فانی شده و با الوهیت یکی می
  .Cf. Vivekananda, Swami, Complete Works, vol.2, 1948, pp. 400-401             .می رفتند

2- Cf. Dhavamony, Mariasusui, Love of God, Oxford, 1971, pp. 87-88 
3 -Cf. Carman, John, "Bhakti", The Encyclopedia of Religion, Vol.2, p.132. 

. یوگه دانسته اند و آثار این مکتب را به عنوان ودای پنجم یاد کرده اند آئین تنتره را دین عصر تاریکی و کالی -4
 -جنسی"فنون و آداب ریاضت که در این مکتب مبتنی بر تجارب . جسم آدمی در این آئین اهمیت ویژه ای دارد

کی  را آئین مخصوص عصر تاری"تنتره" و بیداری تدریجی نیروهای نهفته معنوی است، باعث شده که "عرفانی
  ) به بعد708، ص 2 ج ...ادیان و شایگان، . رک. (بدانند

 

5- Cāitanya 
اولین عصر . شود  بنا به جهان شناسی هندی جهان دارای ادواری است که هر دوره خود به چهار عصر تقسیم می-6
 "وگه ترتای" معادل همان عصر طلا در سنت یونانی است، و سه عصر بعدی معادل عصر نقره (krta) "کرته"

(tretāyuga) یوگه دواپره" ، عصر برنج یا"(devāparayuga) یوگه کالی" و عصر آهن یا"(kāliyuga)است  .
سپارد تا عصر   دهرمه را به فراموشی می4/1درعصر طلا آدمی دارای علم شهودی است و در عصرهای بعد بتدریج 

 )281-282همان، . (شوند  دهرمه است وهمه ارزشهای معنوی نابود می4/1کالی که تنها مالک 
 

7-Flood, op. cit., p.140 



                                                      
 
 
 

  برهان و عرفان  ٣٢

 علاوه بر جنوب هند که موضوع عشق کریشنا و پیروان او براساس بهکتی به  
، با تجسم و کیفیات خاص 1)سگونه(شکل عشق به برهمن متشخص یا تشبیهی 

محسوس شکل گرفت، در شمال هند بخصوص در پنجاب، سنت دیگری رواج یافت 
   2)نیرگونه(و به مفهوم غیر متشخص یا تنزیهیکه از خدای بدون هیئت و شکل 

خدایی که منشأ و حافظ جهان است و با هستی پر از مهر خود . کرد طرفداری می
این سنت مقدس شمالی منجر به .  آزاد است3)سمساره(از چرخۀ تولد و مرگ 

 شد که در ادبیات مقدس ویشنویی ردپای آنها 4نات بهکتی ویشنوئی، عرفان و یوگه
ها برتجربه شخصی از خدای متعالی که ورای هرگونه  این آئین. توان دید یرا م

معروفترین . اند  شهرت یافته"بهکتی نو"ورزند و به  شکل و صورت است تأکید می
 9دادو  و8، میرابائی 7نانک ،6، کبیر5راماننده: روحانیون این تفکر کسانی چون

 10.هستند

مقدس سنسکریت به نگارش در  ادبیات تامیلی نیز که تحت تأثیر کتب 
بهکتی در کتب مقدس . رسند اند، در زمینه عشق الهی بسیار غنی به نظر می آمده

 .ای دارد  جایگاه ویژه-13ها یا سیدانته12ها  شیوه آگمه - 11شیوائی
 از جمله این متون عرفانی به زبانهای دراویدی و سنسکریت 14گیتا ایشوره

در . کند ی در رهایی از اسارت تأکید میبر ضرورت بهکتگیتا، است که همچون 

                                                 
1-Saguna 
2-Nirguna 
3-Samsāra 
4-Nāth Yoga  
5-Rāmānanda 
6-Kabir 
7-Nānak  
8-Mirābāi 
9-Dādu 
10-Ibid, p.144. 
11-Śaivaism  
12-Śaiva- āgamas   
13-Sidhāntas  
14-Iśvara Gitā    
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 شیوا با 1.فصل سوم این کتاب رقص شیوا با تجلی کریشنا درگیتا مشابهت دارد
آمیزد، از این طریق آفرینش   در هم می2اش)شکتی(رقص خود با نیروی خلاقه 

 -در این مکتب وصال با حق بواسطه استغراق در ذات او نیست. پذیرد صورت می
 بلکه در همان حالِ وصال، روح صفات ممیزه -پنداشت کشمیری میچنانچه مکتب 

رسد از این جهت این مکتب با تفسیر   بنظر می3.کند خویش را همچنان حفظ می
 .رامانوجا شباهت دارد

 اق و کاربرد دو واژه بهکتی و عشقاشتق
از این رو، به درستی . اند  معانی متعددی را ذکر کرده"بهکتی"برای واژه 

ای سنسکریت از   واژه"بهکتی" 4.وان معنای دقیق واحدی از آن ارائه دادت نمی
 و (Bhagavat)بهگوت  ، (Bhakta)  است که مشتقاتی نظیر بهکته bhâjریشه

 :موارد زیر ذکر شده است“ bhāj“شود، درباره معنای  غیره از آن ساخته می
مند بودن، ترجیح دادن، انتخاب  قهلذت بردن، مالکیت داشتن، شمول داشتن،علا

واصل شدن، وفاداربودن و عبادت  کردن، احترام گذاردن، پرستیدن، ستایش کردن،
 5.خالصانه

 است و در "شرکت در مراسم قربانی"در ادبیات ودایی این واژه به معنی
های بعد برای بیان ارتباط شخصی میان انسان مذهبی و خدا بکار رفته  ادبیات دوره

 6.است

 به خدا تعریف کرده است "عشق فطری" را به معنی bhāj، ناراده سوتره
 و پس از کمال 7"پِرمِن"قبل از کمال  این عشق. که به نقطه کمال خود برسد

 :پَرمَه بیانگر سه جنبه از بهکتی است. شود  نامیده می8"پَرمَه"
                                                 
1 -Dhavamony, op. cit., pp.89-90. 
2- Śakti 
 

 .٢٣١-٢٣٢. ، همان، صص١شايگان، ج -۳
4-Cf. Plott. John, A Philosophy of Devotion, Delhi, Moltial Banarsidas, 1974, p.1. 
5 -Dhavamony, op.cit., p.11 
6-Ibid 
7- Preman 
8- Parama  



                                                      
 
 
 

  برهان و عرفان  ٣٤

 . عبادت عاشقانه و خالصانه به دور از انگیزه های دنیوی-١
 .ادت به دور از سیطره علم عب-2
 ١.پدیداری حالت عبادت در فکر، گفتار و عمل-3

ها را  شمرد که همه خواسته ای عمیق بر می  بهکتی را تجربهناراده سوتره
در این حالت روح انسان به سمت . کند نفی و قلب را لبریز از عشق به خدا می

ت و نیکی شده و با الوهیت کشیده می شود و با تأمل در قدرت خدا، صاحب حکم
ای مستلزم وجود دو  چنین رابطه. سپارد ابراز احترام، همه هستی خود را به خدا می

. ماند طرف است، زیرا اگر این دو یکی شوند، جایی برای بندگی و عبودیت باقی نمی
تمایز میان خالق و مخلوق که اساس بهکتی است،  2شناسی از این رو از نظر هستی

 3.ودش همواره حفظ می

عشق، وصال، :  است که به معانی4”آنپو“معادل بهکتی در ادبیات تامیلی 
 5.عبادت خالصانه و پرهیزگاری ترجمه شده است دوستی،

این واژه نه تنها به مفهوم  6تیرومُنتیرامدر کتاب عرفانی شیوایی تامیلی 
ا بیان تر از آن، مفهوم اتحاد عرفانی با خدا ر متعارف عشق به خداست، بلکه عمیق

 7.کند می

از . رود گان دیگری نیز در ادبیات تامیلی برای بیان مفهوم عشق بکار می واژ
 به معنای شفقت انسان به موجودات "9 آرول"، واژه 8ی آنها در آثار آلوارها جمله

                                                 
1- Cf. Bhagavadgitā, transl. by Rādhākrishnān., New Delhi, 1977, p. 60 
2 - ontological 
3- Ibid  
4- Ānpu 
5- Dhavamony, op.cit., p. 128. 
6 - Tirumontiram 
7- Ibid 

í- آلوارها (Ālvārs)انƀر بودند  انƠن ƵدŻهند� دوا śنو در جنوƄƿو Ƣƃو عا ƶد . هاي والƃادي در رƿŻ šيراŧاţ اƸآن
ƶƄƿدر اند ƵĦƿي بوŤكƸت بƌƸن ƁرŤƀĭانوجا بر وƯند هاي راŤƃاŸĭ جاي. 

 Cf. vivekanada, op.cit., pp. 400-401 
 

9 - Ārul 
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  به معنای خواسته و گرایش دو جنس 1"کامه"زنده و محبت الهی است و واژگان 
 3.روند  نیز در معنی عشق بکار می"کامه" به معنای 2"کتل"بهم، و 

واژه عشق علاوه بر بیان رابطه انسان با خدا، کارکرد مهم دیگری نیز در 
بُعد وجود شناسی در ادبیات عرفانی ملتهای جهان از جمله در عرفان اسلامی و 

در . های هندی دارد، و آن هویت عشق به عنوان جوهره اصلی الوهیت است مکتب
 بتدریج خود بر ذات خدا نیز اطلاق "آگاپه" و"اروس" عشق در قالب یونان مفاهیم

 با بهکتی یکی است، چنانکه "برهمن"در ادبیات عرفانی هند نیز جنبه خلاقه . 4شد
به عبارت دیگر . شیوا در مکتب شیوایی همان بهکتی است) شکتی(قدرت خلاقه 

 یا شناخت، (ānubhava) ، جوهرۀ آنوبهوه (ānanda)بهکتی جوهرۀ آننده یا سعادت، 
 5. نیز هست(naisthiki)همچنین جوهره پرستش یا نیستیکی 

همچنین . در قرون اولیه اسلام واژه عشق در ادبیات عرب بکار نرفته است
های عبری، آرامی،  از واژه عشق و مشتقات آن در ادبیات سامی از جمله در زبان

در قرآن . یره استفاده نشده استسریانی، حبشی، فینیقی، بابلی، آشوری، اکدّی و غ
البلاغه  از این واژه برای اولین بار در نهج. نیز لفظ عشق و مشتقات آن نیامده است

در ادبیات عرفانی قرون . 6استفاده شده است) ع(در کلمات منسوب به حضرت علی 
 . اولیه اسلام نیز واژه عشق بکار رفته است

                                                 
1- Kāma  
2 -Katal 
3- Dhavamony, op. cit., loc.cit  
4 - Cf. West.M.H."Eros", The Ency...vol 5, p.148. and Bruce long , op. cit., p. 37.   
5 -  Dasgupta, Surendranath, A History of Indian Philosophy. Vol. 5, 1973-2000, P. 
69. 

ë- ĄƶăŞلłƣ łƉăرƯłو ا ĄƵăرłƈăي بƄآع ľياƃ ăƢÊƄăع ƲăƯ و . ... ƶŞƐų �ƶƛǈŞال ŪƸن ŭرƃ و ƶرجمţÎÍÖƊلم فيƣ ƶب �  ƅ �ƭǈسǇا
ÐÐÍ. 

 



                                                      
 
 
 

  برهان و عرفان  ٣٦

شترکی وجود دارد که به عنوان عموماً دربارۀ معنای لغوی عشق نظرات م
او .  در این باره اکتفا می کنیممونس العشاقنمونه به بیان گفتار سهروردی در 

 :گوید می
 

 گرفته اند و عشقه آن گیــاهی است کـه در بــاغ پدیـد آیـد “ عشقه“عشق را از 
 در بـُن درخت اول پیـچ در زمیـن سخـت کنــد، پــس ســربـرآورد و خــود و
 رود تــا جمـله درخـت را فـراگیـرد و  پیـچـد و همــچنــان می درخـت می ا ازر

 نمــاند وهرغذا که به  در شکنجه کشد که نـم در میـان بــرگ درخـت چنــانش
 برد تـا آنگاه که درخت خشک و هوا به درخـت می رسد، به تـاراج می واسطه آب

 )287-289، مونس العشاقسهروردی، شهاب الدین، (.شود
 

بیان معنی و حقیقت عشق در ادبیات فارسی امری مشکل و به قول اغلب 
اند که به ذکر پاره  علل متعددی را در این باره ذکر کرده. اهل معرفت ممتنع است

 :کنیم ای از آنها اکتفا می
 بنابراین ،)513، تذکره الاولیاء("تر از محبت نبود هیچ چیز لطیف": گوید  عطار می-1

 .توان سخن گفت گانی لطیف نمی ۀ امری الطف بوسیله واژدربار
توان برآن  عشق فراتر از قوه فهم و خیال است، بنابراین با ابزار فهم و خیال نمی-2

 :بقول عراقی. احاطه یافت
     و عَــن وصفِ التَّفرق و الوصــال تعــالی العشــقُ عنَ فهــمِ الرّجــال  
   یَجـّـل عـن الاحـاطه و المثـــال        عــن خیـــالٍ  مــا جــلَّ شیٌ متــی   

 )45، لمعات          (
 :گوید جامی در تفسیر این معنا می

 
 یابد، در حالیکه میان عشـق و مراتب او  فراق و وصال در حیطه دوگانگی مفهـوم می

 )30-31، اشعه اللمعات.  (زیرا که عشق در مراتب عین مراتب است. اثنیـنیت نیست
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به این ترتیب وقتی عشق در همه چیز ساری است و تمایز و دوگانگی حاصل 
 .گردد نیست، بطور طبیعی چنین امری تعریف ناپذیر می

از .  عشق امری قدسی است و افشای آن، افشای سرّ ربوبیـت و عـین کفـر اسـت      -3
در این  ) ارسطو(حکیم ارسطاطالیس .اند  این رو اهل اسرار از بیان حقیقت آن ابا کرده         

 :باره گفته است
 واجب چنان کردی که حکمت الهی هـرگز مکتـوب و مسطـور نکردنـدی، الا انـک
 از نفــس بـه نفس شدی امـا به شـرط آنـکه استعدادی در نفـس منفعل حــاصل 
 بودی و این اشـاعت و اذاعت در میان حکمـای محقـق سخت معذور وممنوع است،

 )111، صیزدان شناخت. (ااهلان و شریرانخصوصاً برنامستعدان و نـ
 

 : گوید احمد غزالی دراین باره می.  عشق از صفات ذات است-4
 

 ای  ابد روی بـه حـَدَثان ننماید، که نه هرخانـه. او مرغ ازل است، اینجا آمده مسافر
 )119-120،سوانح.(داشته است چون پیوسته آشیان از جلالت ازل.آشیـان او را شاید

            

 هر چه گویم عشق را شـرح و بیان      چـون بـه عشق آیـم خجـل باشـم از آن

 زبــان روشــن تـر است گرچـه تفسیـر زبـان روشنگر است      لیـک عشـق بی
 )112-113، دفتر اول، ب مثنوی      ( 

درباره استفاده از لفظ عشق در رابطۀ انسـان بـا خداونـد میـان متقـدمین                 
 :حداقل سه نظریه در این باره اظهار شده است. ه وجود داردتفاوت عقید
گروهی از شریعتمداران ظاهری و متکلمان که عمدتاً تا قبل از سدۀ -الف

اند  زیستند، اساساً دوستی میان حق و خلق را امری جایز ندانسته پنجم هجری می
عدم ذکر لفظ عشق از جمله دلایل انکار آنها . اند و به دلایل گوناگون آن را رد کرده

در قرآن، عدم سنخیت میان جنس انسان با خدا، و تعلق اراده انسان به امور جزئی 
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آنها . اند تیمیه از جمله این گروه الجوزی و ابن  ابن1.و عدم جزئیت ذات حق است
اند و آنرا از مقوله دعاوی مانوی  مفهوم عشق الهی را با نوعی زندقه مربوط کرده

د جزء الهی در انسان و انجذاب اجزاء نور به مرکز انوار مبنی بر تصور وجو
این گروه عمدتاً محبت در  . )128، جستجو در تصوف ایرانزرین کوب، .رک(. اند دانسته

قرآن را از سویی به ارادت خیر و نعمت خاص از جانب پروردگار و از سوی دیگر آن 
امام محمد  2.شمارند میرا دوستی اوامر خدا، شریعت و اطاعت محض انسان از خدا 

 .  این گروه پرداخته استءبه نقد آرا) 569ص (کیمیای سعادتغزالی در 
این گروه که عمدتاً نویسندگان کتب . گروه دوم متصوفه شریعتمدارند-ب

اند، هر چند از کاربرد لفظ عشق درباره خدا  های پنجم و ششم نظری عرفانی تا سده
نیز میکنند در جهت رد آن است، معذلک منکر کنند و اگر بدان اشاره  پرهیز می

 :کند برخی از دلایل آنها را هجویری بیان می. شوند محبت میان خلق و خدا نمی
 

نخست عشق تجاوز حد بـود و خداوند تعالی محـدود نیست، پـس عشق به خـداتعلق              
 و دیگر آنکه عشـق فقط بر طلـب ادراک ذات درســت آیــد، در حــالیکه                 .گیـرد  نمی

بـه صفــات و افعــال مــحسن و     : از اینرو گفته اند کـه    . ذات حق تعالی مُدرکَ نیست    
 )400-401، کشف المحجوبهجـویری،  .(مکـرم اولیاء را محبـت درسـت آیـد

 

ابونصرسراج، ابوبکر کلاباذی، ابوطالب مکی، ابوالقاسم قشیری و هجویری را 
گان محبت، شوق و غیره  ه از واژاین گرو. توان در زمره این گروه به شمار آورد می

اند و آیات زیر را برای تأیید نظریه خویش بازگو  برای بیان این رابطه استفاده کرده
 :اند کرده

 

 ) 54/مائده. ( فسَوفَ یَاتی االلهُ بِقَومٍ یحُبهُم و یحُبونَه-
 ) 165/بقره( یحُبونَهم کحَبُ االله، و الذین آمنوا اشَد حباً الله -

                                                 
 .156، صعشق صوفیانه ؛ ستاری، جلال، 11، صدیدار با سیمرغپورنامداریان، . رک -1
ترجمه حسن ابن (، رساله قشیریهجمه  ؛ قشیری، ابوالقاسم، تر396-397ص ، صکشف المحجوبهجویری،  -2

 .554-555ص  ، تصحیح فروزانفر، ص)احمد عثمانی
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و ابوالحسن علی بن محمد بن احمد ) 2قرن (عرفایی نظیر مالک بن دینار 
 )73، بحرالمحبهغزالی، . (اند را به کار برده“ شوق“بجای واژۀ عشق لغت ) 3قرن (

اند که از طریق کشف و شهود  گروه سوم صوفیان اهل ذوق و شهود-ج
این گروه بی . اند ردهای میان خود و خدا بر مبنای اشتیاق و علاقه برقرار ک رابطه

پروا از کلمه عشق با همان بار عاطفی شدید برای بیان رابطه حق و خلق استفاده 
رابعه عدویه، حلاج، ذوالنون مصری، احمد غزالی، سنایی، عین القضاه، . اند کرده

 .توان در زمرۀ این گروه دانست عطار، مولوی و بسیاری دیگر از عرفا را می
 دلایل متعددی برای جواز اطلاق لفظ       لالف المألوف عطف ا دیلمی در کتاب    

کند که براسـاس      وی به روایتی استناد می    . کند  عشق بر رابطه انسان و خدا ذکر می       
 .یافت“ عشیق االله“آن داوود پیامبر لقب 

 العشـاق   سوانحاما بیان رابطه عاشقانه عرفانی در آثار احمد غزالی  بویژه در             
باکانـه از اطـلاق       توان اولین کسی دانست که بـی         را می  احمد غزالی . گیرد  او اوج می  

 پس از بیان انواع     سوانحوی در فصل چهارم     . لفظ عشق بر حقیقت مطلق دفاع نمود      
 : گوید ملامت، درباره فنای همه چیز حتی عاشق و معشوق، و بقای عشق می

 
  را گنجای تابد، توحید هم، توحید را بُودَ، دروی غیری تجریدکمال بر تفرید عشق می

 هم او عـاشق و هم او معشوق و هــم او عشق، کـه اشتقـاق عــاشق ومعشــوق... نه
 .از عشــق اسـت، چـــون عــوارض و اشتقاقـات بـرخــاست، کــار و ایگانگی افتاد

 )116-117، مجموعه آثـار احمـد غزالیسوانح، (
 
 
 
 
 



                                                      
 
 
 

  برهان و عرفان  ٤٠

 بهکتی، عشق عرفانی و خدا  
ی عرفـانی، بـا دو    در موضوع، وسیله و هدف تجربـه در هند براساس تفاوت     

برهمن در این مکاتب در     .  مواجهیم 2 و عرفان توحیدی یا غیرثنوی     1نوع عرفان الهی  
 :کند دو شکل تجلی می

 .Ò با اسم و رسمÑ ، محدود و متغیرÐ برهمن متصّف-1
 .7 و بی تعیین و بی صفت6 برهمن غیرمتصّف-2

مانوجا در مکتب توحید متّصف خود بدان  چنانکه را-موضوع تجربه الهی
است، به چنین  9 با ویژگی و صفات8تر یا اَپره  برهمن در سطح پایین-قائل است
اما موضوع تجربه توحیدی . توان عنوان خدای عشق و محبت را داد خدایی می

، بی 10چنانکه شنکره مطرح نموده، مطلق برهمن است که با ماهیتی برتر، پره
 شنکره برهمن 14. است13 و اولیّه یا موکهیه12، خالص یا شودهه11هصفت یا نیرگون

                                                 
æ-  مƀيŘţ(Theism) ان وارƀالوهيت ان ƶقاد بŤا اعƿ - مƀونيƯ ƪقابƯ در (Monism)وحيد وجوديţ اƿ - ƶب 

اي ŸƯاهب بƶ عŞارš دĮƿر ųد. ƘƯناي اعŤقاد بų ƶداي انƀان واري است ƶƧ بƘƯ Ʀƿ ƶني ŤƯماżƿ اŻ عالم است
ŘţيŤƀي Ưانند ųداي ادƿان الƸي و ųداي ƯكŤب راƯانوجا� ųداƿي است ƆňŴƄŤƯ و ƶƧ ƞƈňŤƯ در Ʀƿ نƔاŧ ƭنوي 

(dvaita)دارد ƍاŞţان ارƸبا ج ơلوŴƯ و Ƣالų  . �Ƶنمود ŭرƐƯ Ƶنكرƃ ƶĤير آنƔوحيد وجودي نţ اƿ ƢلƐƯ وحيدţ در
جż سا�ƶƿ وهم و Ưاƿا ģيżدĮƿري نيƀت و اų Żود  ƐƯرŭ است ƶƧ در آن همƶ جƸان (advaita)نƔاƯي ƛير ŧنوي 

 .وجودي ŤƀƯقƪ ندارد و ţنƸا برهمƲ نيرĭونƶ و بي ƆňŴƄţ اƪƇ و Įƿانƶ هŤƀي است
 

2 -non-dualist Mysticism 
3 - Saguna ,Viśiśta 
4 - Vikrita 
5 - Nāma Rūpa 
6- Nirguna 
7- Cf.  Dhavamony, op. cit., pp. 367-368 
8- Apara  
9- Saguna , Saviśesa 
10- Para 
11- Nirguna , Nirviśesa 
12- Śuddha 
13- Mukhya 
14- Ibid. 
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 را معرفت یا "مکشه"را تنها امر حقیقی، و جهان را توهم، و منتهای طریق نیل به 
 :گوید رادها کریشنا در این باره می. شمرد جنانه می
 

 هدف  تـوانـد برهمن نیرگونه شنکره که با چشمانی سرد به ما خیره شده است، نمی
 ومحبت واقـعی احساس ارتباط شخصی با خدا مستلزم دوستی. بینش دینی ما باشد

 نیرگونه برهمن شنکره بـاشد تـواند است و این شخـص نمی“ دیگر“بـا یـک شخص 
 .1که فراتر از هر تعریف و توصیفی است

 
 رابطه بنده با خدا را مانند رابطه اعضای بدن با - برخلاف شنکره-رامانوجا

های فردی و  شوند و از آنجا که خدا ویژگی ی او اداره می  اند که تحت ارادهد بدن می
 2.متشخصّ دارد لذا موضوع مناسب برای عبادت عاشقانه بندگان است

رابطه : در ویشنوپرستی از این رابطه با تعابیر گوناگون یاد شده است مانند
 با دوست، و رابطه خدمتکار با سرورش، رابطه پدر و مادر با فرزند، رابطه دوست

 3.عاشق با معشوق که تعبیر اخیر بویژه در ویشنوپرستی بنگالی رایج است
اتحاد با پاهای "شیواپرستی تامیلی از رابطه عاشقانه خدا با انسان به عنوان 

دهومونی به نقل از .  یاد کرده است و آزادی انسان نیز در گروِ این اتحاد است"خدا
 :کند متّصف اینگونه یاد می از تجربه خدای 4کمپانتر

 
یگانه شده اید،  5 "انییـر"شما عاشقان خدا همانطور که با پـاهای کامـل ترین پـدر 

 6.گردید می آزاد

ی مطلق و متعالی و  در مکتب توحیدی ابن عربی نیز خداوند در دو مرتبه
م اسم و رسم، یعنی در مقام احدیت، و در مرتبه اسماء و صفات، یعنی در مقا بی

                                                 
1- Radhakrishnan, Indian Philosophy, 1958, vol. 2., p. 692 
2- C. J. Bartley, op. cit, p. 3; and Bhaq. G. transl. by Radhakrishnan, pp. 17-18. 

 

3- Flood, op .cit., p. 135. 
4- Compantar 
5- Anniyar  
6- Cf. Dhavamony, op. cit., pp. 369-370. 

 



                                                      
 
 
 

  برهان و عرفان  ٤٢

اند، در مرتبه احدیت حتی اطلاق نام نیز بر  چنانکه عرفا گفته. واحدیت مطرح است
برای بیان این مقام استفاده شده تا بیانگر "هو"او روا نیست، بنابراین گاه از ضمیر

توان در ذات الهی حتی تفکر  در چنین مقامی است که نمی. غیب الغیوبی او باشد
 .کرد

خداوند در مقام بی نشان او، امری ممتنع برای آدمی عشق ورزیدن به 
کند که از  شماری ظهور می اما در سطح دیگر، خداوند با اسماء و صفات بی. است

 یاد "وُدّ" و "حُبّ"که از آن به صورت . ترین آنها صفت عشق است جمله مهم
.  رود این صفت اولین ظهور خداوند و علت تجلی او در عالم به شمار می. شود می

 :گوید  سر می دهد و می"الحقّ  انا"نین مقامی حلاج در چ
 

      نحــن روحــانِ حَـللَنـا بَـدنــا انــا مَــن اَهــوی و مَــن اهــوی انــا
 )332، مجموعه آثار حلاج،          (                

کند و سخن  عربی یگانگی عبد و رَبّ را در مقام ظهور حق مطرح می ابن
 .  در یگانگی عبودیت و ربوبیّت بیان داشته است-هو  هوهی، هی-معروفش را 

 -تمثّل معشوق در عالم خیال و عشق ورزیدن به اعضای صورت و بدن او
ی   در ادبیات عارفانه و عاشقانه-خد و خال و زلف و قد و ابرو و غمزه و خنده او
در شب ) ص(از این رو پیامبر . فارسی بیانی دیگر از تجلّیات معشوق ازلی است

 :معراج فرمود
 )296، تمهیداتبه نقل از عین القضاه، (رأیتُ رَبی لیلَه المعراج فی احسنِ صورهٍ             

 
 :حدیثی دیگر از این تمثّل است"الرحمن"همچنین خلقت آدم بصورت

 
 )هـمــان. ( اِنَّ االلهَ خَلــقََ آدمَ وَ اولادهِ عــلــی صــــوره الرحـمــن

 

ا جلال الدین رومی عشق شبان را به خدا در قالب تصور خدایی صاحب سر و مولان
 :کشاند دست و پای و جای به زیباترین شکل به نظم می
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 کــو همـی گفـت ای گـزیننـده الــه دیــد موسی یک شبانی را بــراه
 چــارقـت دوزم کنـم شـــانه ســرت تـو کجایی تا شوم من چــاکرت      

  وقـت خواب آیــد بــروبم جــایکـت وسم بمالم پـــایکتدستکت بــ
 من  ای بیــادت هیهـــی و هیهـــای ای فــدای تـو همه بـزهـای من

 )340، دفتر دوم،1، جمثنوی  (         
در این حالت هر نوع . کند مولانا گاه از وجه تنزیهی حق نیز یاد می

 . توصیف و ثنائی نیز خطاست
   

 کـاین دلیـل هستی و هستی خطاست ن زمن ترک ثنـاسـتاین ثنا گفت
 )517همان، دفتر اول،       (      

 بهکتی، عشق و ظهور عالم
های عرفانی بر عشق و در نتیجه پذیرش هویت  علاوه برتأکید مکتب

متشخص خدا، اغلب آنها بر اصل دیگری نیز تأکید دارند و آن مفهوم خلقت و تأثیر 
خلقت به عنوان  ی  ی رامانوجا نظریه مکتب ویسیشته ادوایتهدر . عشق در آن است

بخشد، این   رابطه بهکتی را میان خالق و مخلوق تحکیم می،1لا  خالق یا لی"بازی"
تحکیم با تکیه بر نظم پایداری است که ریشه در عشق دارد و نتیجه آن آزادی 

 2.کامل است
اسطه نیروی بطورکلی در مکتب ودانته ظهور عالم پدیداری به و

وصفی بیرون   از مقام تنزیهی و بی3"مایا"برهمن به برکَت نیروی . ست"مایا"
 که ظهوری از خدا "مایا" یا 4"پرکریتی". گردد آید و به کلیه صفات موصوف می می

، به عنوان سعادت، 5"ستوه"در عالم تعنیات است به عنوان هستی خالص ،

                                                 
1-Lîlā  
2 -Plott, op. cit., pp .7-8. 
3 - Māyā 
4 - Prakriti 
5  - Sattva  



                                                      
 
 
 

  برهان و عرفان  ٤٤

  یا جهل که 3"اویدیا". کند د می را ایجا2"رجس" و به عنوان عقل، 1"تمس"
. شود ها و همه عیوب محسوب می گونه فوق است، علت ناسازگاری معادل سه

شود،  متعیّن می"مایا " و "اویدیا"، "ها گونه" وقتی به عنوان شعور محض با "اتمن"
 یا [هر چند که خود ظهوری از اتمن “ مایا“بنابراین . گیرد جهان پدیداری شکل می

 4.گردد ست، معذلک علت استتار او نیز می ا]برهمن

 :گوید گیرد و می را معادل عشق می“ مایا“) 4ص(البحرین  داراشکوه در مجمع
 

اول چیزی که بهم رسید عشق بـود کـه آنـرا به زبان موحدان هند “ چد آکاس“از 
 .گویند“ مایا“

فت، بـاره پـذیر     هرچند که شاید نتوان کـاملاً دیـدگاه داراشـکوه را در ایـن             
 -2 "مایـا " جنبه اسـتتار   -1:  لااقل از دو جنبه با عشق مناسبت دارد        "مایا"معذلک  

ها   تواند خدا را در شکل جیوه        می "مایا"از جنبه نخست،    . "مایا"جنبه نیروی خلاقه    
تحت تأثیر خود و تجربه جهانی قرار دهد، ولواینکه ماهیـت واقعـی او تحـت تـأثیر                  

جنبه خلاقه یـا شـکتی اوسـت کـه بـویژه در      “ مایا“اما جنبه دیگر   5. نیست"مایا"
داسگوپتا شکتی را با بهکتی یکی دانسته       . گردد  مکتب شیوائی موجب خلق عالم می     

جنبه برتر شکتی گرایش به تجلی      . و برای آن دو جنبه برتر و فروتر قائل شده است          
 عنـوان    دارد و جنبه فروتر آن، گرایش به بازگشت به خدا دارد که بـه              - مایا -جهان

 6 . است"بهکتی" و "مایا"کند، بنابراین شکتی دارای دو جنبه  بهکتی ظهور می

                                                 
1 - Tamas  
2-Rajas  
3- Avidyā 
4- Cf., Dasgupta, vol.3, p. 29. 
5- Ibid, vol. 4, p. 12. 
 

6- Ibid, vol.5, p. 61. 
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عشق .  در عرفان اسلامی نیز عملکرد دوگانه استتار و ظهور را دارد"عشق"
. یابد   در مرتبه اولین تعیّن در عالم هستی ظهور می1که خود صفت ذات الهی است

 :گوید باره میدر این ) 4ص (مجمع البحرینداراشکوه در 
 
 ، ]لکی اُعرف[کنتُ کنزاً مَخفیاً فَاحببتٌ انَ اُعرَف، فخلقتُ الخلقَ : اهل اسلام را گفت 

 باشد، پیدا (Jivātman) بر این دلال اسـت و از عشــق، روح اعظـم کـه جیواتمان
 . گویند که اشــاره به روح کلـی آن سـرور است شد که آنــرا حقیقت محمـدی می

  و اوه سـتهـاتمـن(Hiranya Garbha)وحدان هنـد آن را هـرن گربـههو م) ص(
(Ava Sthātman)به مرتبه جمال است  مینامنـد که اشاره . 

 

 همگی به برزخ میان     2اصطلاحات ظهور نور محمدیه، عقل اول، قلم و عماء        
حق و خلق برای ظهور اسماء و صفات الهی اشـاره داشـته و ریشـه در عشـق الهـی              

به این ترتیب عشق علت ظهور عالم اسـت، و خـود در تمـام هسـتی سـاری                   . دارند
 )4-5،رساله عشقابن سینا، . رک. (گردد می

عشق به عنوان صفتی از     . اما جنبه دوم عشق، جنبه استتار و حجاب اوست        
کشد و ذات را که نه اسمی دارد و نه رسـمی،              ای برروی ذات او می      صفات الهی پرده  

توان از مقوله حجب نورانی دانست        از این جهت عشق را می     . کند  ملقب به عشق می   
ترین وسیله برای رسیدن به ذات حق است، اما در عین حال    که هر چند خود مقرّب    

       از ایـن روسـت کـه   . خود آخرین مانع برای رسـیدن بـه ذات الهـی نیـز مـی باشـد              
 :گفته اند

 ام است از نور و ظلمت و کوشائی قوم همانا در رسیدنبه میانۀ بنده و ایزد هزار مق  
 .)6به نقل از ابوریحان، تحقیق ماللهند، ص . (به نور است از ظلمت

                                                 
æ- ان بقلي در اƸبŻدروƿوĭ يƯ Ƶبار Ʋƿ" :اوست šاŷ ƶائم بƣ تŞŰƯ آن ."šياŰƐƃ ŭرƃ �ÑÑÒ. 
ç- ƥلي� . رƯآ ƵادŻ ƲƀكمحŰال ƅوƈف ŭرƃ مم درƸمد الƯ �ÑÐÕ. 



                                                      
 
 
 

  برهان و عرفان  ٤٦

 :بهکتی و عشق، راه رهایی و مکشه
راه عمل یا : در ادبیات دینی هند سه طریق رهایی عبارتند از 

این طرق . 3"یوگه جنانه"و راه شناخت یا  2"یوگه بهکتی"عشق یا  راه، 1"یوگه کرمه"
کتب وداها . گردند گاه به تنهایی و گاه به اتفاق هم وسیله کسب مکشه محسوب می

 بر گیتا بهگوتیوگه و  ، اوپنیشادها بویژه اوپنیشادهای متقدم برجنانه"یوگه کرمه"بر
 . تأکید بیشتری دارند"مارگه بهکتی"

، بهکتی جایگاه گیتا از مدر فصول ششم، هفتم، نهم، یازدهم و دوازده
شود و   را یادآور می"بهکتی"گیتا دست کم سه مرحله از پیشرفت . ای دارد ویژه

 :سه مرحله فوق درگیتا عبارتند از. شمرد برای هر مرحله مراتب متعددی را برمی
Î-  پَره جنانه(Para Jnāna)     2- پرَه بهکتی (Para Bhakti)       3- پرَمه 

 (Parama Bhakti)بهکتی 
 :کند انوجا در تفسیر خود برگیتا این مراحل را چنین تفسیر میرام
 

 عبادت خالصانه در مرحله اول ریشه در انجام اعمال خـوب دارد کـه در تولـدهای
 این اعمال مخلصانه زمینه کسب شناخت خدا به عنوان یک. اولیـه انجـام می شود

 بـه دیـدن خـدا حاصلبعد از این مرحله، میل فطــری . هاست آمـوزه در شاستره
  ای بـرای پره بهکتی شـده که وسیله درایـن مرحـله سـالک وارد مرحله. شود می

 سالک در صدد تجربه  بعـد از آن درمرحـله پره بهکتی،. رؤیـت مستقیم خـداست
 4.خداست آید و این مرحـله وسیله بلاواسطه شنـاخت نهـایی کامـل از خدا برمـی

 

                                                 
1  - Karma Yoga 
2 - Bhakti Yoga 
3  - Jnāna Yoga   
4 -  Rāmānuja, The Gitābhāshya of Rāmānuja, transl. by M.R. Sampatkumaran,   
1969, p. 21. 
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بهکتـی خـود      پـره . از منظر رامانوجا حائز اهمیت بیشتری اسـت        "بهکتی  پره"مرتبه  
 1:دارای چهار مرتبه است

 5 سارستیه-4              4 ساروپیه-3              3 سامیپیه-2       2 سالوکیه-1

نـوع  .  نیز به دو نوع بهکتی فروتر و فراتر یا متعالی قائل است  ایشوره بهکتی 
ه مخصوص مبتدیان است در اعمال عبـادی، بصـورت          فروتر بهکتی یا اَپره بهکتی ک     

یابـد و بیشـتر از نـوع          های خاص ترسیم شکل مشخص خدا و غیره تجلی مـی            آئین
در مراحـل بـالاتر،    . شـود    گفتـه مـی    "بهکتـی " است اما تسامحاً به آن       "یوگه  کرمه"

 6.کند شود و هیچ چیز سالک را محدود نمی بهکتی، تمام اعمال فوق منتفی می پره
در نوع اول .  نیز به دو نوع عبادت اولیه و ثانویه قائل استراده سوترهنا

های دیگر همچون دریافت  عبادت، انگیزه سالک فقط خدمت به خداست و انگیزه
نزدیکی به خدا ، )سارستیه( قدرت متعال خدا ،)سالوکیه(پاداش در این دنیا 

 برای او 7)سایوجیه( اوو حتی اتحاد با) ساروپیه( ، شبیه شدن به خدا )سامیپیه(
 "رجسی" و "ای ستوه" عبادت ثانویه را به سه نوع ناراده سوتره. مطرح نیست

 که عبادت توأم با روشنایی است، "ای ستوه"در نوع . کند  تقسیم می"تمسی"و
های نفسانی خشکیده شده و خدا را فقط به خاطر خود خدا  ریشه همه خواسته

های شهوت، ثروت و سایر لذایذ صورت پذیرد،  نگیزهاگر عبادت به ا. کنند عبادت می
 است و اگر انگیزه حسادت، خشم و تکبر در میان باشد، "رجسی"این نوع عبادت 
 8.از ارزش کمتری برخوردارند این دونوع اخیرعبادت. است"تمسی"این نوع عبادت 

                                                 
1- Cf. S.S. Suryanarayana Sastri, " The Philosophy of  Śaivism", The Cultural 
Heritage of India, Haridas Bhattacharyya (ed), vol.3, p. 395. 

 
2 -  Sālokya 
3 -  Sāmipya 
4 -  Sārūpya 
5 - Sārstya   
6-  Swami, op .cit. p. 72. 
7 - Sāyujya 
8 - Cf. Dasgupta, vol. 4, pp. 28-29. 



                                                      
 
 
 

  برهان و عرفان  ٤٨

در این سوتره .  نیز از این دو نوع عبادت یاد شده استشاندلیه سوتره در 
 این عبـادت . 1پردازد در عبادت اولیه فرد با تمـام قلـب و ذهـن خود به عبادت می

 3 یا شودهه2کـه از جنس نیرگونه است، سالک را مستقیماً به آزادی و نوعی کولَه
داند، اما راه رسیدن به   عبادت ثانویه را نیز منجر به آزادی میشاندلیه. رساند می

 4.ادت راهی غیر مستقیم استآزادی از طریق این دو نوع عب

 5"بهکتی سادهنه"نخست : کند  رامانوجا دو نوع بهکتی را از هم متمایز می
 که حاصل 6"بهکتی پهله"دیگری . شود که با تمرین روحی و معنوی حاصل می

 8.زند  است و بطور ناگهانی و اشراقی در دل سالک جرقه می7"ایشوره"محبت 

نخست معرفت به : کند کشه پیشنهاد میوی دو راه را برای رسیدن به م
 و لطف خدا یا "یوگه بهکتی"ذات و سرشت راستین خدا که از طریق 

 تهذیب نفس و "یوگه بهکتی"مقدمه و پیش شرط . شود حاصل می9"پرسَاده"
تهذیب  .آگاهی نفس به حقیقت ذات و رابطه آن با بدن، حواس و جهان مادی است

های فردی فارغ از هوی و  نجام وظایف و مسئولیت یعنی ا"یوگه کرمه"نفس بوسیله 
شود و آگاهی با مطالعه متون مقدس تحت هدایت و نظارت یک  هوس حاصل می

 اولین گام در راه مکشه "یوگه جنانه"در اینجا . آید  بدست می"یوگه جنانه"استاد 

                                                 
1- Ekantata 

 محسوب (Moksha)ی رامانوجا نوعی مکشه   در مکتب ودانته(Kaivalya)یا کیوَلیه  ) Kevala(کوَله -2
  .Cf. Ramanuja, The Gitābhashya, transl. by Sampatkumaran. P.20 شود می

فی می توان گفت رهایی حالتی است که از جنبه من. توان به دو طریق نفی و اثبات تعریف کرد        راه رهایی را می
توان گفت رهایی بدست  شود، و از جنبه مثبت می مانع حاصل می رود و آزادی بی در آنجا همه اسارتها از بین می

 .آوردن ماهیت الوهی یا سعادت و تکامل روح است
(Suryanarayana ,op. cit, p. 395) 

 
3- Śuddha 
4 - Cf. Jadunāth Sinha, "Bhāgāvadā Religion, The Cult of Bhakti", The Cultural ...p. 
153. 
5-  Sādhana - bhakti 
6- Phala - bhakti   
7- Iśvara 
8- Plott, op. cit., p. 12 
9- Prasāda 
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  است که بدون وابستگی1"پرپتی"راه دیگر تسلیم کامل در برابر خدا یعنی . است
رامانوجا این طریق را تحت . ای خاص در اختیار همگان قرار دارد به طبقه و فرقه

این شیوه بویژه برای کسانیکه امکان مطالعه . کند تاثیر سنت آلوارها پیشنهاد می
گیرد،  متون مقدس را ندارند و بخش اعظم طبقات پائین جامعه هندو را در برمی

 2.سودمنداست

 را از منظر رامانوجا شکلی "پرپتی" مبحث فوق رادهاکریشنا درتحلیلی از
 : گوید داند و می ازجنانه می

 
 گیرد و بــا  پذیرد، خداونــد در روح مأوی می وقتی عبادت خالصانه صورت می

 مرید در این حالت احساس. آورد محبتش، نورحکمت را برای مرید به ارمغان می
 ا را در خود و خود را در خـدا کند بــا خدای متعال متحد شده است، او خد  می
 3.بیند می

 :گوید  در این باره می)25/3,4(رامانوجا ذیل سوتره
 

 تمرکز باید واضح و آشکار باشد، همچون دریافت حسی محسوس باشدو با درجه 
 .بالایی از عشق نشان داده شود و هر روز توسعه یـافته و در زندگی اعمـال شود

 شود و بیش از دانش  ـاسـنه و واژگانی مشابه بیان می و اوپ4تمـرکز با دهـایـانه
 5.صرف متون است

 
بارکه، بهکتی را با تمرکز مربوط  اکثر حکمای بعد از رامانوجا مانند نیم

 6.ندانسته و آن را تنها به عنوان بیان احساسی عبادت عاشقانه مطرح کرده اند

مطلق کمابیش سه طریق فوق به عنوان راههای رهایی و رسیدن به کمال 
در قرآن کریم از ابزارهای شناخت . در اسلام و عرفان اسلامی نیز مطرح بوده است

                                                 
1- Prapatti 
2- Ibid, p. 134.  
3- Bhaq.G . transl. by Radhakrishnan,., p. 65. 
4- Dhyāna   
5- Plott, op. cit. p.61. 
6-Ibid, p.14 
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به عنوان مثال در سوره . نظیر حواس ظاهری، عقل، قلب یا فؤاد یاد شده است
 . وَ جَعَلْنا لَهُم سمَعاً و ابصاراً وَ اَفْئِدهً: آمده26احقاف آیه 

 شریفه ما را به این حقیقت مقرون بودن چشم و گوش و قلب در آیه
شود که در جنب معرفت وجدانی و باطنی از طریق قلب و عقل،  رهنمون می

پذیرد،  معرفت و شناخت طبیعت و تاریخ نیز که از طریق چشم و گوش تحقق می
نتیجه دیگر آنکه راه رسیدن به معرفت و شناخت جهان از . دارای اهمیت است

عقل از طریق احاطه و اشرافی که به ادراکات شود و  طریق معرفت حواس آغاز می
بعلاوه قلب نیز در حوزه وجدان . تواند از محسوس به معقول راه یابد حسی دارد، می
 )21-22، 1، ج دفتر عقل و آیت عشقابراهیمی دینانی، . (گیرد و شهود قرار می

 احمد غزالی ضمن پذیرش مراحل العشاق سوانحدر متون عرفانی نظیر 
احمد غزالی حد . فوق، بر مرحله عشق عرفانی تأکید بیشتری شده استگانه  سه

. رک. (علم را ساحل دریا دانسته و مرتبه عشق را فرو رفتن در بحر فنا شمرده است
 )111، سوانحغزالی، 

بر این سخن صحه ) 54ص ( رساله عشق و عقلنجم الدین رازی در 
ال آنکه دریای عشق را جز فانیان داند، ح گذارد و عقل را عین بقا و ضد فنا می می

 .آتش عشق سیر میسر نگردد
        گر یــکی گامــی نهــم سـوزد مــرا عقــل چون جبریــل گوید احمـدا
        حد من ایـن بــود ای سلطـان جــان تــو مــرا بگذار زین پس پیش ران

 )669 ، دفتر اول، 1 ، ج مثنوی (
 عقل جزئی بـا عشـق یـاد شـده اسـت، امـا ایـن                 در متون عرفانی گاه از تعارض     

تعارض، تعارضی است کـه از بوالفضـولی عقـل جزئـی در حیطـه عشـق ناشـی                   
 .شود می

 

         گر چه بنمـاید که صـاحب ســرّ بود عقــل جزئی عشق را منکـــر بــود
         تـــا فــرشتـه لانشــد اهـرمنیسـت زیرک وداناست، امـا نیسـت نیـست

         چــون بــه حکم حـال آیی لا بــود به قول و فعـل یــــار مــا بــوداو 
         چـونک طـوعاً لا نشد کرهاً بسیست لا بود چون او نشد از هست نیسـت

 )121همان،           (
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حکما و عرفای اسلامی از عقل دیگری نیز یاد کرده اند که از لطف و 

 :گوید مولانا می. شود عنایت حق نصیب آدمی می
     که درآمــوزی تـــو در مکتــب صبــی عقل دو عقـل است، عقل مکسبـی
     چشمـــه آن در میــــان جــان بــــود عقـل دیگر بخشـش یــزدان بــود

 )393، 2، دفتر 2همان، ج         (
 با مونس العشاقاو در کتاب . سهروردی برای عقل اعتباری ویژه قائل است

 .داند گاهی نو افلاطونی عقل را پدر سه فرزند حسن و عشق و حزن میدید
داند و   نمی1احمد غزالی برخلاف سهروردی عشق را حاصل عقل یا روح

آورد، به این ترتیب که در سیر  رابطه آن دو را همچون راکب و مرکوب به شمار می
شود   مینزول، روح مرکب است و عشق راکب و در سیر صعود، برعکس روح راکب

 )107، سوانح. رک. (وعشق مرکب او
، از صورت بیرونی دل که )12/131(قدَ شَغَفهَا حُبّاً : وی با اشاره به آیه 

از نظر او، این مرتبه از . کند  یاد می"شغاف"مدرک حواس و علم است، با لفظ 
به ) حجاب اکبر( است که خود در حقیقت بزرگترین پرده " بدایت عشق"ادراک 
عاشق در مرتبه بعد به واسطه عشق از این مرحله نیز فراتر می رود   2.رود یشمار م

احمد با ذکر مراتب فوق، عشق را نوعی . کند و عشق به دل و جان او رسوخ می
 )156، سوانح. رک. (شود داند که با بسته شدن حواس حاصل می سکر می

ارجی ابوریحان بیرونی نیز راه رسیدن به رهایی را بستن مدرکات خ
 :کند او از پاتنجلی نقل می. داند می

 
 

 شنـود کـه پرسد و به پــاسخ می پرسنده در پایان کتاب پاتنجل از کیفیت رهایی می
 اگر خـواهی برگو که رهایی، تعطیل قوای سه گانه است و برگشت آن به معدنی اصلی

                                                 
æ-  و ƶقƏنا žƠن �ƪعق Ƶوƣ لب�ƣ Żور اƔنƯ Ƶاĭ رو Ʋƿا Żاست� ا ŭعالم رو Żا ƪعق Ƶجوهر ƪƇا Ƶاĭ عرفاني šدر ادبيا

 )żƿ �ÐÒدان ƃناųت. رƥ. (روان Ưورد نƔر است
 

2- Cf.  Ghazzali, Ahmad, Sawanih, transl. by Pourjavady, London, 1986, p .91. 
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 .بـع خـویش بـه دانـایین است و چـون خـواهی برگـو رجـوع نفس به طآکه مصدر              
 )59، ص تحقیق ماللهند(

 
نامد و  حکیم ترمذی رسیدن به این مرتبه را مقام رؤیت و شهود و فؤاد می

ای برای رسیدن به مقام فؤاد نباشد، مفید تلقی  علم و آگاهی را اگر مقدمه
 :زند او در این باره مثالی می.کند نمی

 
 ز علوم و آگاهی بسیار برخوردار است ولی گیریم که ا شخص نابینایی را در نظر می

 همین شخص نابینا با همه علوم و آگاهی کـه از آنهـا بهره مند اسـت، بـرای ادای 
 زیرا قاضی. تـواند منشا اثـر واقع شود شهـادت نسبت بـه یک موضـوع قضایی نمی

 و در ایندهد  محکمه شهادت  او را بـه علـت نـابینایی مـورد جرح و انکار قرار می
 تواند به او کمک کند تا شهـادتش مورد قبول قاضی قرار  صورت علم و اگاهی نمی

 )146، به نقل از ابراهیمی دینانی، ص 68ص رساله الفرق، . (گیرد
 

 :گوید وی در این باره می. شود احمد غزالی میان علم و معرفت نیز تمایز قائل می
 

  از ]ای[ معرفت درروح است، شعـله] ولی[علم در قلب است و راهی به روح ندارد 
 )146، ص مجالس. (روح است، سوختن در آتش اشتیاق

 
البته ). 10، صبحر الحقیقه. رک. ( است1" فراست"از نظر احمد لازمه معرفت 

داند که انسان  غزالی فراست را علمی می. برد ای بکار می او فراست را در معنای ویژه
اما . برد به معنی و حالت درونی و روانشناسی فرد پی میبه مدد آن از صورت ظاهر 

شود، صورتی محسوس نیست، بلکه  از نظر او صورتی که در علم فراست مطالعه می

                                                 
ضمن تقسیم علم لدنی به سه قسم وحی، الهام و فراست، وحی را مختص انبیاء، الهام را ) 76-79(ه مصباح الهدای -1

 ": همو در تعریف فراست می گوید. مخصوص خواص اولیاء و فراست را مشترک میان خواص مؤمنان می داند
 اتَِّقُوا فرَاسهََ ": چنانکه در حدیث است. فراست علمی بود که به سبب تفرس آثار صورت، از غیب مکشوف شود

 ) 278، 1369، 2، ج آیات حسن و عشقریاضی، حشمت اله،  . ("المؤمن، فاَنِهُّ ینَظُر بنِوُر االله
  

..
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. عالم ملک تعلق داردصورت مثالی یا صورتی است که به عالم ملکوت و نه به 
 )44اره دوم، ، دوره سوم، شممجله معارف عالم خیال از نظر احمد غزالی، جوادی، پور(
  

*** 
در این مقاله کوشیدیم تا از حقیقت عشق بگوییم، اما عشق حقیقتی سیال و موّاج 
است و درنگ ناپذیر و از آنجا که عشق ریشه در صفات حق دارد و در همه اشیاء 

شرح . ساری و جاریست، پس عشق را به هر چه بشناسیم هم به عشق شناخته ایم
 ). 115مثنوی، دفتر اول، ب ( .عشق و عاشقی هم عشق گفت
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 :منابع فارسی
، تهران، طـرح نو، 1، ج دفتر عقل و آیت عشق ابراهیمی دینانی، غلامحسین، -

1380. 
سینا، ترجمه ضیاء الدیـن   ابـنرسائل ابوعلی سینا، شیخ الرئیس، رساله عشق، -

 دری،
 .1381   تهران، کتابخانه مرکزی، 

حسین آهی، تهران،  ، به کوششطبقات الصوفیهجه عبداالله،  انصاری، خوا-
 .1380فروغی،

کربن،  ، به تصحیح و مقدمه هانریشـرح شطحیات بقلی شیرازی، روزبهـان، -
 انجمـن 

 .1360   ایران شناسی فرانسه در تهران، تجدید چاپ طهوری، 
ه علوم ، ترجمـه صـدوقی سهـی، پـژوهشکدتحقیق ماللهند بیرونی، ابوریحان،-

 .انسانی
، برگزیده مقالـه های نشـر دانش، مـرکز نشـر بوی جان پورجـوادی، نصراله، -

 .1372دانشگاهی، 
، مرداد و آبان، 2، دوره سوم، شماره معارف همو،عالم خیال از نظر احمد غزالی، -

 .1365تهران، 
 .1358، تهران، انتشارات آگاه، سلطان طریقت همو، -
، تهران، پژوهشکده علوم انسـانی و مطالعات دیدار با سیمرغقی،  پورنامداریان، ت-

 .1375فرهنگی، 
، بــه تصحیــح حامـد ربانی، تهــران، کتابخانه علمیـه اشعه اللمعـات جامی، -

 .1352حـامـدی، 
، تهران، سازمان چاپ ممد الهمم در شرح فصوص الحکم حسن زاده آملی، حسن، -

 .1378و انتشارات، 
 .1379، ترجمه قاسم میرآخوری، تهران، یادآوران، مجموعه آثار  حلاج،-
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، تحقیق و تصحیح دکترسیدمحمدرضا البحرین مجمع داراشکوه، محمد، -
 .1380نائینی، تهران، سخن،  جلالی

 .1369، تهــران، صــالح، 2، ج آیات حسن و عشـق ریاضی، حشمت اله، -
 .1367، تهران، امیرکبیر، نجستجو در تصوف ایرا زرین کوب، عبدالحسین، -
 .1375، تهــران، نشــر مــرکزی، عـشـــق صـوفیـانه ستــاری، جــلال، -
، تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی،    مونس العشاق سهروردی، شهاب الدین ، -

 .1378تهران، مولی، 
، تهران، امیرکبیر، 2و1، ج ادیان و مکتبهای فلسفی هنــد شایگان، داریوش، -

1362. 
 .1363، مقدمه و تصحیح محمد خواجوی، تهران، مولی،  لمعات عراقی، فخرالدین،-
، بررسی و تصحیح محمد استعلامی، تهران، زوار، تذکره الاولیاء عطار، فریدالدین، -

1379. 
، مقدمه عفیف عسیران، تهران، منوچهری، تمهیداتالقضاه همدانی، عبداالله،   عین-

1377. 
 .1360، مقدمه بهمن کریمی، تهران، اقبال، تیزدان شناخ همو، -
 به اهتمام احمد مجاهد، دانشگاه مجموعه آثار فارسی،، "سوانح" غزالی، احمد، -

 .1376تهران، 
 .1376 بـه اهتمــام احمــد مجــاهــد، دانشگــاه تهــران، مجالس، همو، -
هران، ، به کوشش حسین خدیو جم، ت2و1، ج کیمیای سعادت غزالی، محمد، -

 .1380انتشارات علمی و فرهنگی، 
 .ق. هـ1312، تهران، بحرالمحبه همو، -
، تهــران، )بحث در افکــار و احوال حــافظ (تاریخ تصوف در اسلام غنی، قاسم، -

 .1366زوار، 
، )ترجمه حسن بن احمد عثمانی(، رساله قشیریه قشیری، ابوالقاسم، ترجمه -

 تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، 
 .1367   تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 
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، به همــت رینـولد نیکلسون، 2و1، مجلدات مثنوی معنوی مولوی، محمد، -
 .1366تهران، مولی، 

 . ترجمه و شرح نهج البلاغه، به قلم فیض الاسلام-
، مقــدمه بر رســاله فــی حقیقـــه العشـق سـهــروردی نصــر، حسیــن، -

 .1347ـران، تهـــ
، به همت ژوکوفسکی، کشف المحجوب هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان، -

 .1380تهران، طهوری، 
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